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  8/6/93پذيرش:                                                 18/1/93دريافت: 
 

  چكيده
واره ظهور يافته و در كل معناي  در ساختار جمله پاي زمان دستوري و وجه به اي دستوري است كه پا مقوله نمود

بندي صحيح  عمدتاً فاقد چارچوب نظري و تقسيم ،اند نمود ارائه شده ةآن تأثيرگذار است. آثاري كه تاكنون در زمين
سازي نمود دستوري و  هاي نظري مناسب، به مفهوم چارچوب ةاز اين مقوله هستند. در اين مقاله، ضمن ارائ

گيري از  با بهره ،شدگي شناختي دستوري ةپردازيم. در قسمت نمود دستوري، در چارچوب نظري واژگاني مي
هايي از فارسي باستان و ميانه،  رويكرد بسط استعاري هاينه و ديگران و با استناد به مطالعات تاريخي و ذكر مثال

هاي  كارگيري مؤلفه ي، ضمن بهكنيم. در قسمت نمود واژگان سازي مي نمودهاي دستوري زبان فارسي را مفهوم
ها را با هم تركيب نموده و به پنج نمود  ) و با رويكرد جديد ذيل به صدر، اين مؤلفه1967نمودي برگرفته از وندلر(

نماييم ودر انتها،  ميرا بيني وجود سه نمود ديگر  از لحاظ نظري نيز پيش. يابيم موقعيتي در زبان فارسي دست مي
بيني وجود سه نمود  كنيم. يافتن يك نمود واژگاني جديد، پيش مطالبي را ذكر مي نيزبر نمود  در مورد تأثير بافت

از جمله نتايج اين  ،اساس الگوهاي شناختي سازي نمودهاي دستوري و واژگاني در زبان فارسي بر ديگر و مفهوم
   باشد. پژوهش مي

  

   هاي نمودي، زبان فارسي. ، مؤلفهارياستعرويكرد بسط شدگي،  دستوري ةنظريي: نمود، كليدواژگان 
  

  . مقدمه1
عد كه به آن توان به آن پرداخت و از هر ب وجهي است كه از ابعاد مختلف مي چند اي مقوله 1نمود

توان مشاهده كرد كه در ساير ابعاد ممكن است  فردي را مي هب هاي خاص و منحصر جلوه ،نگريسته شود

 جستارهاي زباني دوماهنامة

 86-69، صص1395مرداد و شهريور )، 31(پياپي  3، ش7د
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، »نمود«توان گفت كه  مي ،هايي كه در آثار مختلف ارائه شده است بندي تعريف گر نباشد. با جمع جلوه
الگوي تقسيم رخداد فعل در واحد زمان است كه بازتاب وضعيت ايستا، تداوم يا جريان، حركت يا تغيير 

  و يا اتمام عمل فعل از منظر گوينده است.
اساس  بان فارسي بردر ز 2سازي نمود دستوري هدف از انجام اين تحقيق، تلاش در جهت مفهوم

بندي نمود  سازي و تقسيم شناسي شناختي و همچنين مفهوم شده در چارچوب زبان رويكردهاي ارائه
واره  و بررسي تأثير بافت بر نمود جمله 4هاي نمودي رويكردي جديد از مؤلفه ةفارسي با ارائ 3واژگاني

   زير است: هاي پرسشراي يي بها پاسخباشد. بر اين اساس، اين مقاله به دنبال يافتن  مي
توان نمود دستوري زبان  ، مي5شدگي دستوري ةاساس رويكردهاي مطرح در نظري آيا برالف. 

  د؟كرسازي  فارسي را مفهوم
بندي جديدي از نمود واژگاني  توان تقسيم هاي نمودي، مي آيا با تغيير رويكرد نسبت به مؤلفهب. 

 اني در زبان فارسي دست يافت؟ارائه داد و به انواع ديگري از نمود واژگ

كه در چارچوب  -6اساس رويكرد بسط استعاري اين اصل استوار است كه بر فرض انجام تحقيق بر
توان به  مي -تفصيل توضيح داده خواهد شد و در جاي خود به  شدگي قرار دارد دستوري ةنظري

هاي برگرفته از  يري از مؤلفهگ همچنين با بهره .پرداخت سازي نمود دستوري در زبان فارسي  مفهوم
بندي جديدي از نمود واژگاني در زبان فارسي دست  سازي و تقسيم توان به مفهوم ) مي1967( وندلر
  يافت. 

هاي  شناسي شناختي است. مثال تحليلي و در چارچوب زبان - روش انجام اين تحقيق، توصيفي
 ةدر دور ،اول سيماي جمهوري اسلامي ةشبك 21اخبار ساعت  ةشده در متن مقاله، برگرفته از برنام ارائه

هاي  كه مثال مورد نياز در نمونهنيز در مواردي  .باشد مي 1392زماني اول تا آخر شهريورماه 
هاي مناسب توسط نويسندگان طرح گرديد و در معرض قضاوت  شده يافت نشد، مثال آوري جمع

  استفاده قرار گرفت.  مناسب موردجايگاه گويشوران بومي گذارده شد و سپس در 
  
  . پيشينة تحقيق 2

بندي و  كه در جهت تقسيم هايي پژوهشدر اين قسمت، با ديدي انتقادي به بررسي چند نمونه از 
اين  هاي صپردازيم و در پايان با ذكر نق مي ،در زبان فارسي صورت گرفته است نمودسازي  مفهوم
  سازيم. ضر را نمايان ميحا مقالةهاي موجود در  نقاط قوت و نوآوري ،آثار

ي از ئعنوان جز هب 7شدگي معينخود به بررسي افعال معين و فرايند  ة) در مقال1389نغزگوي كهن (
پردازد كه مفهوم نمود را به  شدگي پرداخته است و سپس به بررسي افعال معيني مي فرايند دستوري

  كند.  تقسيم مي قص، كامل، تقريب و آغازينامفهوم معين را به انواع  ،گذارند و بر همين اساس نمايش مي
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بندي نسبتاً كاملي است كه او براي مفهوم نمود در نظر  تقسيم ،قابل توجه در اثر نغزگوي كهن ةنكت
ها مرز بين زمان و نمود را درنورديده و  گرفته است؛ اما ايراد كار در اينجاست كه در بعضي قسمت

قائل نشده است؛ مثلاً در قسمتي از مقاله، آنجا كه فعل  تمايز مشخصي بين اين دو مفهوم دستوري
عنوان  نمايد، مطلب ذيل را از خانلري به بيانگر نمود كامل معرفي ميعنوان يكي از افعال  هرا ب» ايستادن«

در فارسي ميانه (پارسيك) اين زمان [ماضي نقلي] از مادة ماضي، يعني صفت « كند: شاهد مثال ذكر مي
                                     شود:    مي ساخته» ايستادن«غة مضارع اخباري فعل مفعولي با صي

كه خانلري اين مطلب  حداقل دو اشكال بر اين نقل قول وارد است: اول اين ).102: 1389(نغزگوي كهن، 
به آورده است و اين مطلب ربطي » ايستادن«را در توضيح چگونگي ساخت زمان ماضي نقلي از فعل 

آن دوران ها از  ها مربوط به فارسي ميانه است كه قرن گونه مثال  كه اين ندارد؛ دوم اين نمودمفهوم 
درزماني و  ةمرز مطالع ،عبارت ديگر ه ب ؛دنها در فارسي امروز هيچ جايي ندار گذرد و اين نمونه مي
  زماني در اينجا رعايت نشده است. هم

هاي انگليسي و  بندي نمود فارسي به زبان ه توصيف و طبقه) به بررسي آثاري كه ب1389نخاولي (
نحوي و  ةزماني و هم از جنب ها را هم از لحاظ درزماني و هم پرداخته است و آن ،فارسي انجام گرفته

 بيشترِبندي كامل و اشاره به  قابل توجه در اثر وي، تقسيم ةمعنايي از يكديگر متمايز ساخته است. نكت
نوعي  ه در اين زمينه انجام شده است؛ اما اشكال كار در اينجاست كه اين اثر بهاست ك هايي پژوهش
  خورد.  سايرين است و نوآوري كمتري در آن به چشم مي تحقيقاتمرور 

هاي  پرداخته است. او از جنبه نمودها و كاركردهاي  خود به بررسي جلوه ة) در مقال1388مجيدي (
بندي نموده است. در اين اثر نيز تناقضاتي به چشم  را تقسيمواژگاني، صرفي و نحوي انواع نمود 

اما در ذيل هر  ،اي متفاوت، از نمود فعل مجزا ساخته عنوان گونه هنمود واژگاني را ب ويخورد؛ مثلاً  مي
ها  هايي را از نمونة افعال فارسي آورده كه در عمل هيچ تفاوتي با يكديگر ندارند و همة آن مورد، مثال

  كنند.  مود را به يك شكل بيان ميمفهوم ن
ــام ( ــم) از ب1385گلف ــد ه ــوز ع ــاني و از ح ــه   ةزم ــايي ب ــتوري و معن ــي دس ــان  بررس ــود در زب نم

 را قائــل نــاقصو  كامــلاز لحــاظ صــوري بــراي افعــال فارســي دو نمــود  ويفارســي پرداختــه اســت. 
 ـ  است و معتقد اسـت كـه منظـور از نمـود كامـل آن اسـت كـه رخـداد فعـل بـه ل           شده د حـاظ زمـاني مقي

 ،امــا بــه نظــر وي منظــور از نمــود نــاقص آن اســت كــه تحقــق فعــل ؛شــود باشــد و تحقــق فعــل كامــل 
ــد افر ــد و نامقي ــدي ممت ــان  داشــته ين ــه خــود اختصــاص   گســتره ،باشــد و در محــور زم ــد.  اي را ب ده

د رود. نمــوكــار   بــه توانــد بــراي نمــود نــاقص نيــز مــي اســتمراريگلفــام معتقــد اســت كــه اصــطلاح  
شــود و هــم  فعــل افــزوده مــي ةگذشــت ةكــه بــه ريشــ» مــي«تــوان هــم بــا پيشــوند  اســتمراري را مــي

عــلاوه بــر  اونحــوي نشــان داد.  - عنــوان يــك نشــانگر واژي بــه» داشــتن«هــاي مختلــف فعــل  صــورت

»آمده است آمذ ايستيد  
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را  تــداوميو  اي لحظــهمعنــايي نيــز بــه نمــود پرداختــه اســت و دو نمــود  ةشــده، از حــوز دو نمــود يــاد
 نمـود فعـل  بـودن   بـودن و كامـل   اي فارسي قائل شـده اسـت و معتقـد اسـت كـه ميـان لحظـه       براي افعال 

ويي وجـود دارد. بـه عبـارت    س ـ مبـودن آن از سـوي ديگـر ه ـ    بـودن فعـل و نـاقص    سو و تـداومي  از يك
بــودن آن نيــز افــزايش  كامــل ةمختصــ ،بــودن يــك فعــل افــزايش يابــد اي لحظــه ةچــه مختصــ ديگــر هــر

ــد و هرچــه مختصــ مــي ــداومي ةياب ــد، مختص ــ ت ــزايش ياب ــودن آن اف ــاقص ةب ــزايش  ن ــز اف ــودن آن ني ب
  يابد.   مي

كارشناســي ارشــد وي   ةنامــ ) در اثــر خــود كــه برگرفتــه از پايــان    1383ابوالحســني چيمــه ( 
گونـه كـه    پـردازد. ايـن اثـر، آن    هـاي نمـودي در زبـان فارسـي مـي      فعـل  بـارة بـه پـژوهش در   ،باشد مي

ــاد دارد، جــزء   ــه بررســي مفهــوم   خــود نويســنده اعتق ــد و مســتقلي اســت كــه ب معــدود كارهــاي جدي
 ــ  ــر ب ــن اث ــه اســت. او در اي ــود پرداخت ــه اســت و     هنم ــودي پرداخت ــايزات نم ــواع تم ــه ان ــامع ب ــور ج ط

هـاي نمـودي ارائـه داده اسـت. وي اگرچـه در ابتـدا بـه تفـاوت نمـود           هـاي مختلفـي از فعـل    بندي تقسيم
كنــد؛ مــثلاً در  هــا را بــا هــم خلــط مــي آن ،ا در ادامــهامــ ،كنــد واژگــاني بــا نمــود دســتوري اشــاره مــي

تـوانيم آن را   كـه مـي   در حـالي  دهـد،  نشـان مـي  را  تكـرار كـردن نمـود تكـراري     كـه  كنـد  بيان مـي جايي 
وي در اينجــا نمــود واژگــاني تكــرار را بــا  كــه بينــيم مــي بنــابرايننمــود نــاقص نيــز در نظــر بگيــريم؛ 

  شود.   ها قائل نمي ي بين آنكند و تمايز نمود دستوري ناقص خلط مي
نمــود وجـود دارد كــه در جـاي خــود    ةآثــار فراوانـي در زمين ـ  ،شـود  طـور كــه مشـاهده مــي   همـان 

 ،واداشــت »نمــود« ةامــا آنچــه نويســندگان ايــن مقالــه را بــه تــأملي دوبــاره در مقولــ ،ارزشــمند هســتند
بنـدي ايـن مقولـه     تقسـيم  كـه  از جملـه ايـن   ؛خـورد  ايـن آثـار بـه چشـم مـي      بيشتراشكالاتي است كه در 

و  هـا چنـدان مشـخص    بنـدي  بنـابراين تقسـيم   ؛درسـتي رعايـت نشـده اسـت     بـه  واژگـاني و  دستوريبه 
از بعضــي  كــه حــالي در صــورت گرفتــه،كــاري  هــا دوبــاره در بعضــي قســمت كــه چنــان ؛نيســت دقيــق

ص كـه ايــن آثـار فاقـد چـارچوب نظـري مشــخ      تـر ايـن   هـاي ديگـر غفلـت گرديـده اســت و مهـم      قسـمت 
  كنيم. تر بررسي مي اين اشكالات را دقيق ادامه، در باشند. مي

نمـود بـه نمـود واژگـاني و دسـتوري در       ةبنـدي اولي ـ  ايـن اشـكالات ايـن اسـت كـه تقسـيم       ةاز جمل
هـايي كـه بــراي ايـن دو نـوع نمــود      درســتي صـورت نگرفتـه اســت بـه همـين دليـل مثــال      ايـن آثـار بـه   

 طــور كــه در بــالا اشــاره شــد، مجيــدي هســتند؛ مــثلاً همــانداراي ماهيــت يكســاني  ،ارائــه شــده اســت
اي متفــاوت، از نمــود فعــل مجــزا ســاخته اســت امــا در ذيــل  عنــوان گونــه ه) نمــود واژگــاني را بــ1388(

هـايي را از نمونـة افعـال فارسـي آورده كـه در عمـل هـيچ تفـاوتي بـا يكـديگر ندارنـد             هـر مـورد، مثـال   
كننـد. همچنـين ايـن اشـكال باعـث شـده اسـت كـه          ل بيـان مـي  ها مفهوم نمود را بـه يـك شـك    و همة آن

خلــط مبحــث صــورت بگيــرد و يــك نمــود خــاص هــم واژگــاني قلمــداد شــود و هــم دســتوري؛ ماننــد  
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ــه (  ــردن) انجــام داده اســت و 1383آنچــه ابوالحســني چيم ــرار ك ــرار در   تك ــاني تك ــود واژگ را هــم نم
فعـل   ةوسـيل   هد دسـتوري نـاقص ب ـ  كـه نمـو   درصـورتي  ؛گيـرد و هـم نمـود دسـتوري نـاقص      نظر مـي 
    شود. حاصل مي مييا پيشوند  داشتنكمكي 

ايــن اســت كــه ايــن آثــار اصــولاً داراي يــك چــارچوب نظــري مشــخص نيســتند و  تــر اشــكال مهــم
ــوده و    ــال فارســي را بررســي نم ــدادي از افع ــط تع ــك فهرســتفق ــه   طــولاني ي ــود را ارائ ــواع نم از ان

ــه (  داده ــثلاً ابوالحســني چيم ــد؛ م ــراري را   1383ان ــاني، اســتمراري و تك ــازي، پاي ــاي آغ ــواع نموده ) ان
) بـه انـواع نمودهـاي نـاقص، اسـتمراري، عـادتي، كامـل، تقريـب         1389شـمرد يـا نغزگـوي كهـن (     مي بر

تــري را شــامل فعــل نمــودي (مركــب،  بلنــد فهرســت) كــه 1388كنــد يــا مجيــدي ( و آغــازي اشــاره مــي
ــتمرار     ــب اس ــاني، مرك ــب پاي ــازي، مرك ــب آغ  ــ و يمرك ــودي جمل ــه   ةنم ــاني (لحظ ــب)، واژگ اي،  مرك

  دهد. صرفي ملتزم) و نحوي ارائه مي و تداومي)، صرفي (صرفي مستمر - اي لحظه و تداومي
ــن  ــر اي ــئلة ديگ  ــ  مس ــاً هم ــه تقريب ــت ك ــت      ةاس ــتوري غفل ــود دس ــه نم ــرداختن ب ــار از پ ــن آث اي

هـاي   ال واژگـاني بـه گـروه   افع ـ تعـدادي بنـدي   انـد و تنهـا بـه بررسـي نمـود واژگـاني و تقسـيم        ورزيده
اسـم متفـاوتي را    ،كـاري باعـث شـده اسـت كـه يـك نمـود خـاص         انـد و همـين دوبـاره    مختلف پرداخته

ــالي    ــثلاً درح ــد؛ م ــته باش ــر داش ــر اث ــه (  در ه ــني چيم ــه ابوالحس ــر«) 1383ك ــ »بگي ــر  ةرا در جمل بگي
ــود آغــازي«، بخــواب ــي »نم ــي م ــدي ( معرف ــد، مجي ــل نمــودي ج ) آن را 1388كن ــود فع ــبنم ــة مرك  مل

ــا  مــي نمــود «، خواســت بيفتــد ميــز مــي) در عبــارت 1389را كــه نغزگــوي كهــن ( »خواســتن«دانــد و ي
  گيرد. در نظر مي نمود صرفي ملتزم) آن را 1388آورد، مجيدي ( مي شماربه  »تقريب

ــي    ــه چشــم م ــار ب ــن آث ــه در اي ــري ك ــكل ديگ ــورد مش ــيم  ،خ ــه در تقس ــن اســت ك ــدي اي ــاي  بن ه
 فهرسـت  دليـل ژگـاني، تنهـا بـه مفهـوم كلـي افعـال توجـه شـده اسـت و بـه همـين            شده از نمود وا ارائه

بـاز هـم ممكـن     ،هـاي ديگـر زبـان    بلندي از انواع نمود واژگاني شكل گرفتـه اسـت كـه بـا بررسـي فعـل      
 كـه اگـر ايـن كـار در يـك چـارچوب مشـخص (مـثلاً         افـزوده شـود؛ درصـورتي    فهرسـت است بـه ايـن   

جــاي توجــه بــه مفهــوم كلــي افعــال بــه ه گرفــت و بــ صــورت مــي ونــدلر) يچــارچوب برگرفتــه از آرا
شــدند و  هــا بــا هــم ادغــام مــي  ايــن گــروه بيشــترشــايد  ،شــد هــا توجــه مــي هــاي نمــودي آن مؤلفــه
  گرفت.   تري به خود مي شكل منطقي ،بندي تقسيم

بنـدي نمـود بـه واژگـاني      با توجه بـه ايـن اشـكالات، اثـر حاضـر سـعي كـرده اسـت ضـمن تقسـيم          
هــاي نظـري مشــخص بررســي نمايــد. در ايــن   اســاس چــارچوب ي، هــر دو نــوع نمــود را بـر و دسـتور 

ــر   ــتوري ب ــود دس ــه، نم  ــ مقال ــاس نظري ــتوري ةاس ــر   دس ــاني ب ــود واژگ ــدگي و نم ــوي   ش ــاس الگ اس
  شوند.   سازي مي برگرفته از نظريات وندلر بررسي و مفهوم
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  يشدگ شناختي دستوري ةاساس نظري سازي نمود دستوري بر . مفهوم3
 .Videشود ( واره اعمال مي هاي معين بر جمله فعل ةوسيله نمودي است كه ب ،منظور از نمود دستوري

Evans & Green, 2006: 631گردد، پس  هاي معين ايجاد مي فعل ةوسيله ). از آنجا كه اين نمود ب
  زيم:هاي معين فارسي بيندا منطقي است كه براي شناخت اين نوع نمود، ابتدا نگاهي به فعل

  : شدن، توان، بايد، خواه 8نما وجه                                                      
     

  ).Rahimian, 1995: 61- 62: داشتن، بودن، شدن (9اوليه                                                        
 

شوند. در  هاي معين اوليه تقسيم مي ا و فعلنم هاي معين وجه افعال معين در فارسي به دو گروه فعل
توان گفت كه نقش اصلي اين افعال وارد كردن وجهيت در ساختمان  نما مي هاي معين وجه مورد فعل

شوند و وجهيت يا نگرش  واره ظاهر مي ها به همراه يك فعل واژگاني در جمله واره است. اين فعل جمله
عبارت ديگر، گوينده يا نويسنده ه دهند. ب حالتي را نشان ميگويشور نسبت به وقوع فعل يا روي دادن 

عنوان تمايل، خواست، احتمال، ضرورت و لزوم، شرط، شك و از اين قبيل تلقي  تواند انجام عمل را به مي
ترتيب واكنش و نظر خود را نسبت به عمل مزبور در قالب وجهيت و با كمك اين افعال ابراز  كند و بدين

 جهت ةدهند نشان »شدن«هاي معين اوليه، فعل  ). از ميان فعلVide. Kolodeznev. 1999: 146( كند

هاي معلوم به مجهول نقش دارد كه موضوع بحث ما نيست. اما دو فعل ديگر  واره است و در تبديل جمله
چه (چه در زمان حال،  »داشتن«ها هستند. فعل  واره بيانگر نمود و بهتر بگوييم نمود دستوري در جمله

عملي است كه  ةدهند نشان ،رود ميكار   به ها واره عنوان فعل معين اوليه در جمله كه به گذشته) هنگامي
 10نمود مستمربراي بيان  »-مي«همراه با پيشوند  »داشتن« داراي استمرار و تداوم است؛ بنابراين فعل

م اشكال صرفي خود چه در با تما »است«و  »بودن«هاي معين  رود. فعل ميكار   به در زبان فارسي
عملي هستند كه وقوع آن كامل شده و به پايان رسيده  ةدهند زمان حال و چه در زمان گذشته، نشان

هاي ماضي  ترتيب در ساخت ها به شود. اين فعل ياد مي 11نمود كاملبنابراين از اين نمود با عنوان  ؛است
واژ  صورت يك تك ههاي ماضي بعيد ب ساخت در »بودن«كنند. فعل  بعيد و ماضي نقلي نمود پيدا مي

آيد.  مي در 13بست صورت واژه ههاي ماضي نقلي ب در ساخت »است« اما فعل ،مي رودكار  به  12مستقل
كه سه نمود  -) 89-87: 1379نك. الديني ( مشكوة) و برخلاف 72: 1385نك. سو با گلفام ( بنابراين، هم

بينيم كه زبان فارسي داراي دو  مي -بان فارسي قائل استدستوري ساده، استمراري و كامل براي ز
سازي اين دو نمود در چارچوب يكي از  باشد. در ادامه به مفهوم نمود دستوري مستمر و كامل مي

  پردازيم.  شناسي شناختي مي زبان ةنظريات مطرح در حوز
ه قرار داده است، شناسي شناختي در اختيار پژوهشگران اين عرص هايي كه زبان يكي از چارچوب

 افعال معين فارسي:
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شدگي فرايندي است كه طي آن كلمات واژگاني داراي نقش دستوري  است. دستوري» شدگي دستوري«
 & Vide. Evansگيرند ( هاي دستوري بيشتري را به خود مي شوند يا عناصر دستوري، نقش مي

Green, 2006: 708سازد ر ميشدگي، تغييرات دستوري را به ذهن متباد ). اگرچه اصطلاح دستوري، 
زمان آوايي، معنايي و  شدگي شامل تغييرات هم اما واقعيت اين است كه تغييرات حاصل از دستوري

بدين معني  ؛است 14طرفه شدگي مانند بسياري از تغييرات زباني، يك شود. فرايند دستوري دستوري مي
 15ةعمد ةين سه نظريكه تغييرات از عناصر واژگاني به سوي عناصر دستوري است و نه برعكس. از ب

شناسان  با اقبال بيشتري از سوي زبان »بسط استعاري«شدگي، رويكرد  مطرح در فرايند دستوري
مواجه شده است. در اين رويكرد، هاينه و ديگران معتقدند كه براي ايجاد يك خوانش جديد از مفاهيم 

كنند.  سازي مي لموس، مفهومهاي م اساس حوزه هاي انتزاعي شناخت را بر دستوري، گويشوران، حوزه
، عيني و ملموس و مفاهيم مقصد، انتزاعي هستند. در اينجا مفاهيم انتزاعي أدر اين رويكرد، مفاهيم مبد

هاي عيني  شوند و همين باعث بسط استعاري از حوزه سازي مي اساس مفاهيم عيني و ملموس مفهوم بر
) Vide. Heine & et.al, 1991: 48ه و ديگران (شود. در اين رويكرد، هاين هاي انتزاعي مي به حوزه

اند كه در آن مفاهيم عيني و ملموس در سمت راست  مراتبي و پيوستاري را ارائه داده يك الگوي سلسله
     اند: تر در سمت چپ واقع شده و مفاهيم انتزاعي

  
  
  

چپ، از يم انتزاعي واقع در سمت سازي و ساختارمند كردن استعاري مفاه در اين الگو، براي مفهوم
شدگي  طرفه بودن دستوري شود. طبق اين الگو، خصوصيت يك تر سمت راست استفاده مي مفاهيم عيني
ها  دانيم استعاره بين حوزه كه مي طور شود؛ چون حركت صرفاً از راست به چپ است. همان نيز حفظ مي
كند. در فرايند  سازي مي مفهوم عينيكند و مفاهيم انتزاعي را بر اساس مفاهيم  فعاليت مي

هاي واژگاني و قاموسي خود را از دست  شدگي نيز به همان ترتيب كه عناصر واژگاني، ويژگي دستوري
ها نيز توسعه  استعاري آن ةحوز ،تبع آن  كنند، مفاهيم انتزاعي و به هاي دستوري پيدا مي دهند و نقش مي

، بسط »24زمان، فضاست«در زبان انگليسي كه طبق استعارة  be going toكند؛ مانند عبارت  پيدا مي
استعاري يافته و مفهوم فيزيكي حركت در محيط به مفهوم انتزاعي حركت روي خط زمان تبديل شده و 

   براي بيان زمان آينده كاربرد يافته است:
2. I am going to school (Allative25) 
3. I am going to buy a new dictionary in the book fair (future) 

شدن واژگان  ) معتقدند كه افعال كمكي زبان فارسي نيز از راه دستوري1394رضايي و نيساني (
شناختي تبعيت  بلكه از يك الگوي رده ،اند و اين فرايند يك رويداد تصادفي نيست زبان حاصل آمده

  شود.  هاي ديگر جهان نيز يافت مي كند كه در زبان مي

 23كيفيت 17شيء 16. شخص1
66662 

 22زمان 21(مالكيت) 20فضا )19(فرايند18فعاليت
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زبان فارسي، اعتقاد بر  دربارةگرفته  به مطالب بالا و با نگاهي به مطالعات درزماني صورت با توجه
هاي معين اوليه است و براي ايجاد نمود مستمر در  را كه يكي از فعل» داشتن«توان فعل  اين است كه مي
نك. اسمي (سازي نمود. ابوالق اساس رويكرد بسط استعاري مفهوم رود، بر ميبه كار  جملات فارسي

رفته است كار   به »سكونت گزيدن«در معني » دار« ة) معتقد است كه در فارسي باستان ريش178: 1375
به معني  holdو » سكونت گزيدن«به معني  dwellدر فارسي باستان را به » دار«فعليِ  ةو كنت نيز ريش

  ): Vide. Kent, 1953: 189( كند ترجمه مي» نگه داشتن«
thâti darayawahush  xshâyathyah imat  xshaçam  tyat adam dârayami.  
 Saith Darius the king: This is the kingdom which I hold. 

  ). Ibid: 136( كنم نگهداري ميشاه: اين شهرياري است كه من از آن  گويد داريوش مي 
دهد و از حالت يك  ست ميهاي معنايي خود را از د هاي بعدي، اين فعل بعضي از مؤلفه در طي دوره

  :26»مالكيت داشتن«شود براي بيان  ، تبديل به فعلي ميبالافعل كاملاً واژگاني با معاني 
karm xvtây haftân buxt haft pus dâsht.  

  .)61: 1378وشي،  فره( داشتهفت پسر  ،بخت خداي هفتان كرم
از دست دادن بعضي خصوصيات  شود و با تر مي هاي متأخر، اين فعل باز هم انتزاعي در دوره

رود  ميكار   به هم براي بيان مالكيت و هم براي ايجاد نمود مستمر در جملات مزمانطور ه همعنايي، ب
زمان براي بيان  طور هم هاست؛ بدين معني كه يك عنصر ب» 27بندي   لايه«اي از  كه اين نيز خود نمونه

  رود. ميكار  به  مفاهيم متعدد
بينيم كه دو استعاره در اين فرايند  آمده است) مي 4(كه برشي از آن در  1ه الگوي نگاهي ب با نيم

 به فضا«هاي  ترتيب و به تعبير هاينه و ديگران، استعاره  است كه به شدگي دخيل بوده  تدريجي دستوري
   باشند: مي» 29زمان به مالكيت«و » 28مالكيت
4 .  
  
  

  

بلكه زمان، مفهومي فراگير  ،نيست 30ز زمان، زمان دستوريبايد توجه داشت كه در اينجا منظور ا
  گيرد.  مي بر هاي زمان دستوري و نمود را در است كه مقوله

توان تغيير در  هاي مفهومي را به دنبال دارند، مي از رهگذر اين فرايندهاي استعاري كه تغيير حوزه
  قت كنيد:ها را نيز شاهد بود. به اين دو جمله د هاي درون حوزه مؤلفه
  باراني داريم. روزِ 200. ما در شمال، ساليانه، 5
  رويم. . داريم به شمال مي6

است و اشاره به مكاني دارد » 31ارجاع مكاني ةنقط«در مفهوم مالكيت، داراي  داشتن، فعل 5 ةدر جمل

 ....... . ....4 زمان مالكيت فضا

به معني سكونت » دار« بيانگر مالكيت » دار«  بيانگر نمود» دار«   
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عني كه بدين م ؛است» 32ربط بالقوه ةنقط«كند و همچنين داراي  (ما) در آن زندگي مي ةكه فاعل جمل
ولي ممكن است در آن روزي كه اين جمله بيان  ،اگرچه بيشتر روزهاي سال در شمال، هوا باراني است

 ةنقط«، يك فعل كمكي است با داشتنفعل  6 ةهوا كاملاً صاف و آفتابي باشد. اما در جمل ،شده است
است و به عملي كه  »34ربط بالفعل ةنقط«كه اشاره به اكنون دارد. همچنين داراي » 33ارجاع زماني

ها از عيني به  بينيم كه در حين تغيير حوزه كند. پس مي اكنون در حال وقوع است ربط پيدا مي هم
 ةدارد (نقط مكاناي كه دلالت بر  شوند و مؤلفه تر مي ها نيز انتزاعي هاي درون حوزه انتزاعي، مؤلفه

  شود.  جاع زماني) تبديل ميار ةاي كه دلالت بر زمان دارد (نقط ارجاع مكاني) به مؤلفه
شدن و «به معني » بو«، ناتل خانلري معتقد است كه اين فعل دو ريشه دارد: يكي بودندر مورد فعل 

از آن مشتق » ... امَ، اي، است و«هاي  كه شناسه» اهَ«آيد و ديگري  ماضي فعل از آن مي ةكه صيغ» بودن
نك. خانلري، ( روند ميكار   به »...تي، هست وهستم، هس«صورت  بههاي مضارع  اند و در صيغه شده

نخستين زبان فارسي دري،  ةكه در بسياري از متون دور كند يادآوري مي). وي همچنين 92/ 2: 1366
بوم، بوي، «هاي  )، صورت...(ام، اي، است و» بودن«هاي مضارع از فعل  جاي صورت امروزي صيغهه ب

بيشتري داشته است؛ مانند اين  رواج ،سوم شخص مفرد ةها صيغ ين اينرفته كه از ب ميكار   به »...بود و
از  بودنمشكور نيز معتقد است كه فعل  .)283 همان:نك. ( »ثمر بود افادت چون درخت بي علم بي« :جمله

انند هاي متفاوتي داشته است؛ م هاي زماني مختلف، تصريف افعال ناقص زبان فارسي است كه در حالت
نك. ( »باد، مباد«، فعل دعا: »نبَود«، فعل نفي: »…بوم، بوي، «، مضارع: »... ، بودي، بودم«ماضي: 
  ).108: 1350مشكور، 

طور كه در بالا نيز گفتيم، نظر ناتل خانلري اين است كه اين فعل از يكي از  ، هماناستدر مورد فعل 
بينيم كه اين فعل  ل نگاه كنيم ميشناسي اين فع مشتق شده است. اما اگر به ريشه بودنهاي فعل  ريشه

فارسي  ةريشه دارد. از طرفي در متون اولي» وجود داشتن«به معني » هستي«و » هسته«در كلماتي مانند 
اند: رفته ميكار  به  بدون فعل ،اصطلاح اسنادي به باستان نيز اثري از اين فعل وجود ندارد و جملات  

      baga: vazraka: Auramazd
35

: 

  اهورامزدا     بزرگ     خدا                                                                                    
  ).12: 1373(باقري، اهورامزدا خداي بزرگ است 

  باقري نيز معتقد است: بنابراين 
ند. ولي در مواردي شو هاي ماضي و مضارع فعلها از يك ريشه واحد گرفته مي در زبان فارسي، اغلب ماده

، »آمدن«اند. مانند:  هاي ماضي و مضارع دو ريشه متفاوت دارند و هر كدام از يك ريشه مشتق شده نادر ماده
   ).197:1373(باقري،» بودن«و » ديدن«

و » هسته«كلمات  ةاي متفاوت است كه از ريش داراي ريشه استتوان گفت كه فعل  مي بر اين مبنا
تدريج در  هكه ب» وجود داشتن«و در ابتدا صرفاً فعلي واژگاني بوده در معني  مشتق شده است» هستي«
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   شدگي، براي بيان نمود كامل نيز از آن استفاده شده است: هاي ميانه و تحت تأثير فرايند دستوري دوره
  اي را كرد دنبال كبوتر بچه/ . شنيدستم كه شهبازي كهنسال7
  سالاري بيفتاد از ستوربار /. آن شنيدستي كه در اقصاي غور8

شدگي باز هم ادامه يافته است و  با گذشت زمان و با نزديك شدن به دوران متأخر، فرايند دستوري
  ) شده است. ...بست (ام، اي، و كه اكنون داراي نقش دستوري گرديده است، تبديل به يك واژه »است« فعل

بينيم كه در فارسي امروز نيز اين  مي ،گاه كنيمن »است«و  »بودن«هاي  زماني نيز به فعل عد هماگر از ب
مورد  هم هستند و در عين حال براي بيان نمود كامل» وجود داشتن«ها در حالت واژگاني داراي معني  فعل

شدگي در بستر  بندي است. پس در اينجا نيز دستوري اي از لايه گيرند كه اين نيز نمونه استفاده قرار مي
نشان داده شده  9 ة(كه برشي از آن در شمار 1اتفاق افتاده است. اگر به الگوي » بسط استعاري«رويكرد 

بينيم كه اين دو فعل كه در حالت  مي ،توجهي دوباره داشته باشيم» زمان، فضاست« ةاست) و استعار
واژگاني، مفهوم مكاني دارند و به معني وجود فاعل جمله در مكاني خاص هستند، تبديل به فعلي معين 

  اند: اي از زمان است، شده ي بيان نمود كه جلوهبرا
  
  
  

 ةوسيله توان نمود دستوري را كه ب پس ديديم كه با رويكرد بسط استعاري هاينه و ديگران مي
  سازي نمود. شود، مفهوم هاي معين در جمله ايجاد مي فعل

  
  هاي نمودي  اساس مؤلفه سازي نمود واژگاني بر . مفهوم4

ترين  ترين و متداول هايي خاص است. مهم دي است كه مستتر در معناي واژهنمو ،واژگاني نمود
ها و  ها مستتر است، فعل نمود در معناي آن ،عبارت ديگره هايي كه داراي نمود ذاتي هستند و ب واژه

حدودي قيدها و همچنين انواع نمودهايي  قيدهاي يك زبان هستند و اين قسمت به بررسي اين افعال و تا
است به نمود واژگاني كه گفتني پردازد.  مي ،شوند واره ايجاد مي رهگذر اين افعال و قيود در جمله كه از

 .Videگويند ( مي 36اصطلاحاً نمود موقعيتي ،شود واره ايجاد مي هاي واژگاني در جمله فعل ةوسيله ب

Evans & Green, 2006: 631 .(  
 غير / 41غايي«و » 40اي لحظه /39تداومي«، »38پويا /37ايستا«اساس سه مؤلفة نمودي  در اين قسمت، بر

 ةگردد. نكت ) است، نمود موقعيتي افعال واژگاني تعيين مي١٩٦٧نظريات وندلر ( 43كه برگرفته از» 42غايي
ها در زبان انگليسي  كنون به بررسي نمود واژگاني با كمك اين مؤلفه كه در آثاري كه تا قابل توجه اين

)Vide. Evans & Green, 2006: 631- 637) و فارسي (Vide. Taleghani, 2008: 34-49 (

 ..... . ......9 زمان فضا
به معني وجود داشتن» است و بودن«  »بيانگر نمود» است و بودن« 
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شده است؛ بدين معني كه افعال مختلف مورد بررسي قرار  استفاده  44اند، از روش صدر به ذيل پرداخته
باشد؛ اما در اينجا با تغيير  اند تا مشخص شود كه هر فعل داراي كدام وجه از هر مؤلفه مي گرفته 

شوند و سپس  ها با هم تركيب مي ، وجوه مختلف اين مؤلفه45استفاده از روش ذيل به صدررويكرد و با 
ها، افعال زبان فارسي مورد بررسي قرار  كدام از اين تركيب هايي براي هر جوي مصداقو در جست

نمود واژگاني  ةتري نسبت به مقول تر و جامع شود كه ديد كلي گيرند. اين تغيير رويكرد باعث مي مي
بنابراين هشت نمود  ،كه هر كدام از اين سه مؤلفه دو وجه متمايز دارند حاصل گردد. با توجه به اين

) Vide. Vendler, 1967: 97-121گذارند كه چهار مورد آن در آثار ديگران ( موقعيتي را در اختيار مي
گذرايي به  ةاشار ذكر شده است و هدف اين مقاله بررسي موارد ديگر است، اما براي كامل شدن بحث،

   آن چهار مورد نيز خواهد شد:
يا » شبيه بودن«هايي مثل  بودن در فعل  غايي هاي ايستايي، تداوم و غير تركيب مؤلفه - الف

هستند، بيانگر رويدادها يا حالاتي هستند » 46حالت« ةدهند ها كه نشان گردد. اين فعل متبلور مي» دانستن«
ي ئيابند و داراي يك پايان ذاتي كه جز در مدت زمان طولاني ادامه مي مانند، كه در طول زمان ثابت مي
   از معناي فعل باشد، نيستند:

  . علي بسيار به پدرش شبيه است.10
بودن   غايي داراي خصوصيات پويايي، تداوم و غير» خوردن«و » رشد كردن«هايي مثل  فعل -ب

بيش طولاني روي  و هستند، در يك بستر زماني كم يك عمل يا تغيير ذاتي ةدهند ها نشان هستند. اين فعل
» 47فعاليت«ها داراي نمود موقعيتي  گونه فعل ها نيست. اين ي از معناي ذاتي آنئدهند و پايان يافتن، جز مي

   هستند:
  كند. . اين گياه در طول يكسال حدود پنجاه سانتيمتر رشد مي11
اي و غايي هستند. اين  كه پويا، لحظه» رسيدن«يا » مردن«هايي هستند نظير  ديگر، فعل ةگون -ج
رسند و داراي يك  به محض شروع شدن به پايان مي ؛ها در معني خود داراي يك تغيير ذاتي هستند فعل

  هستند:» 48دستاورد«ها داراي نمود موقعيتي  پايان ماهوي هستند. اين نوع فعل
  . قطار رأس ساعت هفت به ايستگاه رسيد.12
اعَمال  ةدهند شوند كه نشان هايي حاصل مي هاي پويايي، تداوم و غايي بودن، فعل ؤلفهبا تركيب م -د

اي يا هدفي خاص صورت  يا تغييراتي هستند كه در يك بستر زماني نسبتاً طولاني براي رسيدن به نقطه
هاي مركب  غالباً از نوع فعل ،هستند» 49تحقق عمل«نمود موقعيتي  ةدهند ها كه نشان گيرند. اين فعل مي

   »:به بلوغ رسيدن«و » به نتيجه رسيدن«، »به بار نشستن«نظير  ؛هستند
  رسد. . هر انساني پس از طي دوران نوزادي، كودكي و نوجواني به بلوغ مي13
استفاده از روش ذيل به صدر، باعث  كه در ابتداي اين بخش گفتيم، اين تغيير رويكرد و طور همان -ه
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شود. همين مسئله منجر به  بيني وجود نمودهاي موقعيتي ديگر مي ر و پيشت وجود آمدن ديد كليه ب
يافتن يك نمود موقعيتي جديد در زبان فارسي شد و باعث گرديد تعداد نمودهاي موقعيتي كه در آثار 

شدند به پنج مورد افزايش يابد كه اكنون به توضيح نمود موقعيتي پنجم  چهار مورد معرفي مي ،گذشته
  م. پردازي مي

 ،رسد غايي بودن از لحاظ منطقي عجيب به نظر مي بودن با مؤلفة غير  اي هرچند تركيب مؤلفة لحظه
شود كه  هايي در زبان فارسي رهنمون مي اما تركيب اين دو با مؤلفة پويايي، انسان را به فعل

ا خود عمل در ام ،پيوندد اي به وقوع مي شروع عمل هستند. اگرچه شروع يك عمل در لحظه ةدهند نشان
هاي متناظر با اين اعمال، در عين پويا بودن و  بنابراين فعل ؛دهد يك بستر زماني به وقوع خود ادامه مي

  اي بودن، غايي نيستند: لحظه
  . اوايل شب بود كه باران شروع شد.14

ذات فعل شود اما به پايان رسيدن آن در  اي شروع مي بينيم كه بارش باران در لحظه در مثال بالا مي
هايي كه داراي اين ويژگي  مستتر نيست و فعل به هيچ وجه داراي يك پايان ماهوي نيست. هرچند فعل

) و نغزگوي كهن 149: 1388نك. )، مجيدي (5: 1383نك. در آثار افرادي نظير ابوالحسني چيمه ( ،هستند
عنوان  هها در اين آثار، ب ين فعلاما ا ،شوند هاي داراي نمود آغازي ياد مي ) با عنوان فعل94: 1389نك. (

 ،شود ها اشاره نمي هاي موقعيتي آن شوند و به مؤلفه هاي داراي نمود موقعيتي در نظر گرفته نمي فعل
شود. اگرچه ما در اينجا از منظري متفاوت به  توجه مي ،بلكه به معناي كلي فعل كه شروع كردن است

» 50آغاز عمل«گونه موقعيتي را نمود  را حفظ نموده و اين حال اين نام ايم، با اين اين مسئله نگريسته
  ناميم. مي

اي بودن، و در يك حالت،  مانده، در دو حالت، تركيب ايستا بودن و لحظه موقعيتي باقي ةاز سه گون
هاي  ايستا بودن با مؤلفه ةچند كه از لحاظ منطقي مؤلف تركيب ايستا بودن و غايي بودن وجود دارد. هر

توان فعلي را يافت كه در عين ايستا  ندرت مي سختي قابل جمع است و به بودن و غايي بودن بهاي  لحظه
اما زبان، منطق و قواعد خاص خود را دارد و  ،اي يا غايي بودن نيز باشد هاي لحظه بودن داراي مؤلفه

هاي موقعيتي جاي  هايي را يافت كه در اين گونه شناختي بتوان فعل ممكن است با مطالعات تاريخي و رده
  گذاريم.  ها را خالي مي گيرند؛ بنابراين تا آن زمان جاي اين گونه

 توان در جدول زير خلاصه كرد: آنچه در اين قسمت گفتيم را مي
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  ها آن ةدهند هاي نمودي تشكيل هاي نمود موقعيتي در زبان فارسي و مؤلفه گونه  1جدول
Table1 Different varieties of situational aspects in Persian and their aspectual features 

  

  پويا ايستا/  تداومي اي/ لحظه  غايي غير غايي/  نمود موقعيتي ةگون

  ايستا  تداومي  غايي غير  حالت
  پويا  تداومي  غايي غير  فعاليت

  پويا  اي لحظه  غايي  دستاورد
  پويا  تداومي  غايي  تحقق عمل
  پويا  اي لحظه  غايي غير  آغاز عمل

  ايستا  اي لحظه  غايي  ؟
  ايستا  اي لحظه  غايي غير  ؟
  ايستا  تداومي  غايي  ؟

  
هايي از نمود نظير نمودهاي  ) به نمونه1388) و مجيدي (1389در آثار افرادي نظير نخاولي (

تحت عنوان نمودهاي فعل واژگاني و يا حتي نمود نحوي » 53منقطع«و » 52مكرر«، »51عادتي«
قيد جمله  ،كند ن نمودها واژگاني هستند اما آنچه اين نمودها را به جمله وارد ميخوريم. اگرچه اي برمي

  ها از مجيدي دقت كنيد: است نه فعل آن. به اين مثال
  خوريم. [نمود عادتي] ما هميشه برنج مي«

  نشينم. [نمود مكرر] من هر روز روي اين صندلي مي
  )157 -  156 : 1388(مجيدي، » مود منقطع]بار) [ن براي يك( گيرم من ساعت ده با شما تماس مي

ها  به جمله» ساعت ده«و » هر روز«، »هميشه«بينيم اين نمودها از طريق قيدهاي  كه مي طور همان
هاي حاضر در جملات نقشي در ايجاد اين نمودها ندارند. بنابراين اين نمودها،  اند و فعل وارد شده

   نمودهاي واژگاني قيدي هستند.
  
  بافت در تعيين نمود . تأثير 5

د نظر داشت ورمنيز مهم را  ةهايي كه در دو بخش قبلي انجام شد، بايد اين نكت بندي تقسيم ةهمبا وجود 
تنهايي  هاي واژگاني، قيدها) نتوانند به هاي كمكي اوليه، فعل (فعل شده ذكركدام از عناصر  كه شايد هيچ

اين  حاصل بر هم كنشواره  درواقع نمود يك جمله واره را به نحو مطلوب نشان دهند. نمود يك جمله
  زير توجه كنيد: ةعناصر در يك بافت مناسب است. به دو مكالم

  رم. به باشگاه مي :ري؟ ب كجا داري مي :. الف15
  .رم به باشگاه مي :گذروني؟ ب اوقات فراغت خودت رو چطور مي :. الف16

اما پر واضح است كه دو معناي متفاوت  ،كسان استها كاملاً ي ها جواب اگرچه در هر دو اين مكالمه
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معني ناشي از تفاوتي است كه بافت دو مكالمه در نمود جملات  سازند. اين تمايزِ را به ذهن متبادر مي
عملي است كه  ةدهند داراي نمود مستمر و نشان» رم به باشگاه مي«، عبارت 15ايجاد كرده است. در 

هاي  طور متناوب در زمان ه، همين عبارت بيانگر عملي است كه ب16اما در اكنون در حال انجام است.  هم
بينيم  گو چنين عملي صورت نگيرد. پس ميو گفت ةگرچه ممكن است در لحظ ؛شود مختلف انجام مي

  واره دارد. نقش بسزايي در تعيين نمود جمله ،گيرد گو صورت ميو بافتي كه در آن، گفت
  
  گيري  . نتيجه6

هاي  بندي نمود به دستوري و واژگاني، سعي كرديم هر كدام را در چارچوب له، ضمن تقسيمدر اين مقا
شناختي  ةسازي كنيم. در قسمت نمود دستوري، در چارچوب نظري نظري مناسب مفهوم

) و با استناد به 1991گيري از رويكرد بسط استعاري هاينه و ديگران ( شدگي و با بهره دستوري
هايي از فارسي باستان و ميانه، نمود دستوري زبان فارسي را  كر مثالمطالعات تاريخي و ذ

 يهاي موقعيتي برگرفته از آرا گيري از مؤلفه سازي نموديم. در قسمت نمود واژگاني، ضمن بهره مفهوم
ها را با هم تركيب نموده و به پنج نمود موقعيتي  ، اين مؤلفه»ذيل به صدر«) و با رويكرد 1967وندلر (
بيني وجود سه نمود ديگر را نيز نموديم.  ان فارسي دست يافتيم و از لحاظ نظري پيشدر زب
شناسي  هاي نظري مطرح در زبان اساس چارچوب سازي نمودهاي دستوري و واژگاني بر مفهوم

هاي نمودي، يافتن يك نمود موقعيتي جديد در زبان  شناختي، ابداع رويكرد جديدي در استفاده از مؤلفه
  باشد. ز جمله نكات جديد در اين مقاله ميفارسي ا

هاي  سازي نمود و همچنين بررسي بيشتر مؤلفه است با توجه بيشتر به نقش بافت در مفهوم گفتني
توان به نتايج  شناختي مي تر تاريخي و رده تر و دقيق نمودي برگرفته از وندلر و انجام مطالعات عميق

  ن فارسي دست يافت.تر و جديدتري از بررسي نمود در زبا مهم
  
  ها نوشت . پي7

1. aspect 
2. grammatical aspect 
3. lexical aspect 
4. aspectual features 
5. grammaticalization   
6. metaphorical extension approach 
7. auxiliation 
8. modal auxiliaries  
9. primary auxiliaries  
10. progressive aspect   
11. perfect aspect  
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12. free morpheme  
13. bound morpheme  
14. unidirectional  

مير  كه هاينه، كلاودي و هونه» رويكرد بسط استعاري«شدگي مطرح است:  عمده در فرايند دستوري ةسه نظري .15
كه » سازي رويكرد ذهني«اند و  كه تراگو و داشر آن را مطرح نموده» استنباط مدعو ةنظري«اند؛  آن را ارائه داده

  ).Vide. Evans & Green, 2006: 713-732(توسط لانگكر ارائه گرديده است 
16. person  
17. object  
18. activity  
19. process  
20. space  
21. possession  
22. time  
23. quality  
24. Time is space.  

25. allative گردد و  اطلاق مياليه  مفعوليا  اي بهِهاي دستوري است كه در زبان فارسي به آن حالت  يكي از حالت
) 14: 1388 مصطفوي گرو،(نك.  باشد نيز مي» نزد چيزي بودن«معني  به» به سمت، به سوي«علاوه بر معناي 

مفهوم حركت به سوي يك مكان را دارد، براي متمايز ساختن آن  be going to، از آنجا كه عبارت 2در مثال 
  استفاده شده است. allativeكه بيانگر زمان آينده است، از اصطلاح  3از مفهوم ديگر اين عبارت در مثال 

نگهداري «در مفهوم  داشتنتر از  تر يا انتزاعي در مفهوم مالكيت، دستوري داشتنكه فعل  ل بودن به اينقائ .26
كه  )Vide. Heine & et.al, 1991: 48باشد ( مراتبي هاينه و ديگران مي اساس الگوي سلسله بر ،است» ردنك

داند كه در آن  سازي بشر مي مانتزاعي مفهو ةنمايش داده شده است. هاينه مالكيت را حوز 11 ةدر شمار
اي  ها به تجربيات پايه شوند. اين حوزه تر مشتق مي هاي عيني عبارات خاص تملك بر چيزي داشتن از حوزه

» واره طرح«اي را يك  يك از اين تجربيات پايه شود. هاينه هر دهد (كنش) مربوط مي مثل آنچه شخص انجام مي
)schemaرود  ميكار ه براي بيان مالكيت ب گرفتن، فعلي چون »كنش ةوار طرح«عنوان مثال در  نامد؛ به ) مي
)Vide. Heine, 1997: 45 (شوي معناييو شست«). گيون اين تحول را حاصل «semantic bleaching (

شود  شسته مي» انجام كنشي براي مالكيت داشتن«داند كه طي آن معناي  مي گرفتناي مثل  كنشي - افعال ملكي
نيز به اين مطلب لمان ). Vide. Ibid: 47( ماند است برجا مي» داشتن  مالكيت«تلويحي آن كه  ةو تنها، نتيج
» صرف كردن و قاپيدنت«اي با معني  از صورت اوليه habenو آلماني  haveكند كه فعل انگليسي  اشاره مي

ا استفاده از فعل بيان اي (مالكيتي كه ب گيرد كه مالكيت گزاره اند؛ بر اين اساس او نتيجه مي مشتق شده
  ). Vide. Lehman, 1995: 26( شدن ساير عناصر واژگاني است شود) حاصل دستوري مي

27. layering  
28. space-to-possession  
29. possession-to-time  
30. tense  
31. spatial reference point  
32. potential relevance  
33. temporal reference point  
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34. current relevance  
  . داريوش در نقش رستم ةين كتيبعبارت آغاز  .35

36. situation aspect 
37. stative  
38. dynamic  
39. durative  
40. punctual  
41. telic  
42. atelic  

حالت، فعاليت، صراحت چهار نمود موقعيتي  به Verbs and Timesعنوان وندلر در بخش چهارم كتاب خود با  .43
هاي  طور تلويحي به مؤلفه هي بهاي موقعيت شمرد و در توضيح اين گونه را برمي دستاورد و تحقق عمل

ها در  )، اما عناوين متداول اين مؤلفهVide. Vendler, 1967: 97-121( كند ها نيز اشاره مي آن ةدهند تشكيل
به معني نقل قول » برگرفته از«) ذكر گرديده است. در متن مقاله عبارت 1976آثار افراد ديگري نظير كامري (

  اند. دين معني است كه اين اصطلاحات تحت تأثير اثر وي ابداع گرديدهبلكه ب ،مستقيم از وندلر نيست
44. top-down  
45. bottom-up  
46. state  
47. activity  
48. achievement  
49. accomplishment  
50. ingressive 
51. habitual  
52. iterative  
53. severance  

  

  . منابع8
هاي  موعه مقالهمج .»فارسي زبان در نمودي هاي فعل در پژوهشي« ).1383( ابوالحسني چيمه، زهرا •

هاي خارجي دانشگاه علامه  ادبيات فارسي و زبان ة. دانشكدشناسي ششمين كنفرانس زبان
 .تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبايي. 1ج  .طباطبايي

 . تهران: سمت.دستور تاريخي زبان فارسي). 1375( ابوالقاسمي، محسن •

 طره.. تهران: قتاريخ زبان فارسي). 1373( باقري، مهري •

 مجلة». شناختي افعال كمكي در زبان فارسي بررسي رده). «1394( رضايي، والي و مژگان نيساني •
 .213- 191 صص .)26(پياپي  5ش . 6د  جستارهاي زباني

 . تهران: انتشارات دانشگاه تهران.كارنامة اردشير بابكان). 1378( وشي، بهرام فره •

 .سمت ران:. تهاصول دستور زبان ).1385( گلفام، ارسلان •

فصلنامة علمي پژوهشي  ».ها و كاركردهاي نمود در زبان فارسي جلوه). «1388( مجيدي، مريم •
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  .158-145. صص 15 ش. پژوهش زبان و ادبيات فارسي

مطبوعاتي  ةتهران: مؤسس .دستورنامه در صرف و نحو زبان فارسي). 1350( مشكور، محمدجواد •
  .شرق

. مشهد: انتشارات 4 . چر زبان فارسي بر پاية نظرية گشتاريدستو). 1379( ، مهديالديني ةمشكو •
  دانشگاه فردوسي مشهد.

. زبان و ادب پارسيفصلنامة  ».آشنايي با دستور گويش ايروني). «1388( مصطفوي گرو، حسين •
 . 30 -9. صص 39 ش

  .تهران: نشر نو .3 چ ج. 3. تاريخ زبان فارسي. )1366( يزپرو ناتل خانلري، •

». بررسي نمود و انواع مختلف آن و تمايزات نمودي عمده در زبان فارسي). «1389( اختهنخاولي، ف •
 دانشگاه بيرجند.انتشارات . بيرجند: اي رشته هاي ميان نخستين همايش ملي ادبيات و پژوهش

 . شپژوهي ادب مجلة». افعال معين و نمايش نمود در زبان فارسي). «1389( نغزگوي كهن، مهرداد •
 . 110 -93صص  .14
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